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  مقدمه
   . حجت است و مانعي از حجيت آن وجود ندارد،در مباحث قبلي ثابت كرديم خبر واحد

عبارت ديگر بعد از بحث از حجيت خبر به . خواهيم مقدار حجيت خبر واحد را بررسي كنيم در اين مبحث مي
 چه ديگرشود كه حجيت خبر واحد به چه مقدار است و به تعبير  واحد و اثبات حجيت آن، اين سؤال مطرح مي

خبري حجت است؟ آيا مطلق خبر حجت است يا خبري كه راوي آن عادل باشد يا خبري كه راوي آن از روي 
  .دهيم حث را در دو مرحله مورد بررسي قرار ميحس خبر بدهد؟ براي پاسخ به سؤال اين مب

  . مانند عادل و ثقه بودن و غيره،تحديد دايرة حجيت خبر واحد به لحاظ صفات راوي  )الف
 مانند موافقت و مخالفت با قرآن ،)يعني متن روايت( حجيت خبر واحد به لحاظ صفات مروي  تحديد دايرة  )ب

  .كريم و حسي و حدسي بودن آن
خبر ثقه نيز   دايره حجيت آن را شامل،دانند سنت مي با توجه به اين كه مدرك حجيت خبر واحد را شهيد صدر

  . دانند مي
آيد كه نحوه أخذ وثاقت چگونه است؟ آيا  با توجه به اخذ وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد، اين سؤال پيش مي

انجبار ضعف سند به وسيله اين سؤال چگونگي  است يا به نحو موضوعي؟ با پاسخ به  به نحو طريقي أخذ گرديده
  .شود  واضح مي، مبناي اين سخننيز عمل مشهور و عدم اعتبار خبر ثقه به خاطر اعراض مشهور و
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   درسمتن 
  :الحجية دائرة تحديد

 بلحاظ أخرى و الراوي، صفات بلحاظ تارة الدائرة تحديد و دائرتها، تحديد في الكلام يقع الحجية ثبوت افتراض بعد و
 .المروي

 لا و العادل خبر حجية يقتضي فهو النبأ، آية مفهوم كان إذا الحجية مدرك ان: ذلك في القول فصفوة الأول باللحاظ اما
 الثقة، خبر موضوعها ان في شك فلا السيرة، و الروايات أساس على السنة المدرك كان إذا و الثقة، الفاسق خبر يشمل

 أخرى و الموضوعية، وجه على للحجية مناطا تؤخذ تارة الراوي وثاقة ان الا الاخبار، ةجه غير من عادلا يكن لم لو و
 لزم الأول استظهر فان نقله، صحة و الراوي، بصدق غالبا، للوثوق سبب هي بما و الطريقية، وجه على لها مناطا تؤخذ
 خبر سقوط لزم الثاني استظهر ان و شفها،ك في الراوي لوثاقة مكافئة عكسية أمارة قامت لو و الثقة، خبر بحجية القول
 .القبيل هذا من أمارة قيام حالة في الحجية عن الثقة

 كونه فيه يحتمل لم إذا - الحجية عن سقوطه يوجب ثقة، بخبر العمل عن علمائنا من القدماء إعراض ان يترتب عليه و
 .النقل في خلل وجود على أمارة يكون لأنه - اجتهادي أساس على قائما

 أمارات هناك كانت ان و حجيته، عدم في إشكال فلا صدقه، على ظنية أمارات هناك تكن لم فان الثقة غير خبر اما و
 على مبنيان وجهان الخبر حجية ففي الا و تقدم، كما الاطمئنان، لحجية حجة كان الشخصي الاطمئنان أفادت فان كذلك،

 على بالمضمون الغالب للوثوق سبب هي بما أو الموضوعية، وجه على للحجية مناطا مأخوذة هي هل الراوي وثاقة ان
 ان دون بالمضمون الغالب للوثوق صرف معرف هي بما أو الحجية، في دخيلين كلاهما المسبب و السبب يكون نحو
 .بعنوانها دخل الراوي لوثاقة يكون

 نفيا و إثباتا تبتنى التقادير هذه على و. حجة يكون الثالث على و حجة، المذكور الخبر يكون لا الثاني و الأول فعلى
 فقد النقل، صحة على أمارة يعتبر به المشهور عمل فان. العلماء قدماء من المشهور بعمل الضعيف الخبر انجبار مسألة
  .السابق الكلام نطاق في يدخل

  :امران الحجية في فيعتبر الثاني باللحاظ اما و
 .الكريم كالكتاب الشارع، من الصدور قطعي لدليل مخالفا يكون لا ان الآخر و ،حدسيا لا حسيا الخبر يكون ان: أحدهما

 .الحدسية للاخبار الحجية أدلة شمول فلعدم الأول اما

 صورة بغير الخبر حجية أدلة يقيد فانه الكريم، للكتاب المخالف الخبر حجية عدم على الروايات من دل فلما الثاني اما و
   .سندا و صدورا القطعية الشرعية الأدلة من بمثابته كان ما أو ،الكريم للكتاب المخالفة
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    حجيت خبر واحد تحديد دايرة
به . بايد مقدار دايرة حجيت خبر واحد را مشخص نماييم   و اثبات حجيت آن،حجيت خبر واحدبعد از بحث از 

 راوي ممكن است عادل يا ثقه  چون خبر به لحاظ صفات راوي داراي اقسام و حالات مختلفي است،، ديگرعبارت 
روايات داراي ) متن و مفاد روايت(چنين به لحاظ مروي   هم.و يا ضعيف باشد و يا شيعه و يا غير شيعه و غيره

 حجيت  لذا با رجوع به ادلة  ؛خبر مخالف با قرآن يا موافق با آننيز  مانند خبر حسي و حدسي و ،باشد تقسيماتي مي
   با توجه به وجود دو لحاظ مختلف براي خبر،.نددا چه نوع خبري را حجت مي آن ادله بايد ببينيم كهخبر واحد 
  :اند دادهاين بحث را در دو مرحله مورد بررسي و پژوهش قرار شهيد صدر 

  . حجيت خبر به لحاظ صفات راوي دايرة. 1
  ).متن و مفاد روايت( دايرة حجيت خبر به لحاظ صفات مروي. 2

  خبر واحد به لحاظ صفات راويحجيت   تحديد دايرة
شكي .  رجوع نمود،بخشد  حجيت ميبه خبر واحدحجيت خبر واحد بايد به دليل و مدركي كه   براي تحديد دايرة

 يعني دليل و مدرك حجيت ؛باشد  مورد اتفاق مي، در بين قائلين به حجيت خبر واحد،نيست كه حجيت خبر عادل
ه باشد يا به  اخبار متواتره ثابت شد خواه اين سنت به وسيلة -باشد يا سنت چه آيات كريمة قرآن مجيد   خبر واحد،

 براي ؟ خبر عادل حجت است و تنها بحث در اين است كه آيا خبر ثقه نيز حجت است يا نه -  سيره متشرعه وسيلة
  . دهيم ورود به اين بحث ابتدا فرق بين دو اصطلاح عدالت و وثاقت را توضيح مي

  و ثقهفرق بين عادل 
 .دارد باز مي  اي در او وجود دارد كه اين ملكه او را از ارتكاب گناه و معصيت،  كسي است كه ملكه»عادل«مراد از 
 ،گويد  به عبارت ديگر فقط در گفتار عدالت دارد و دروغ نمي؛كه در گفتار صادق استباشد  مي فردي »ثقه«مراد از 

  .ولي ممكن است كه ساير گناهان را مرتكب شود
   طبق آية نبأ،اختصاص حجيت خبر واحد به خبر عادل
 حجيت خبر واحد مختص به خبر عادل خواهد ، آية شريفة نبأ باشد اگر دليل و مدرك ما بر حجيت خبر واحد،

 كه طبق . تبين از خبر او لازم است، امر شده است كه در صورت خبر دادن شخص فاسق، زيرا در اين آيه؛بود
ن از خبر عادل لازم نيست و معلوم است كسي كه فقط در  اين آيه دلالت بر اين دارد كه تبي مفهوم،ادعاي برخي

 لذا طبق ؛ نه مفهوم آن،باشد شود داخل در منطوق آيه مي گفتار عدالت دارد و از جهات ديگر فاسق محسوب مي
  .كند  حجيت خبر واحد اختصاص به خبر عادل پيدا مي،اين آيه

  خبر واحد ثقهدلالت سنت بر حجيت 
 روايات متواتره ثابت شود يا به  خواه اين سنت به وسيلة -اگر مدرك و دليل بر حجيت خبر واحد را سنت بدانيم 

 يعني ؛ خبر ثقه حجت خواهد بود؛ زيرا سيرة متشرعه بر قبول خبر ثقه منعقد گرديده است-  متشرعه  سيرة وسيلة
  .دانند  عدالت راوي را شرط نمي،يرفتن خبركنند و براي پذ متشرعه خبر ثقه را قبول مي
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 و است سنت ،ما تنها دليل و مدرك بر حجيت خبر واحدبه نظر  از آن جا كه :فرمايند  مي)ره ( شهيد صدر:نتيجه
  حجيت خبر واحد، باشد و دايرة  خبر ثقه حجت مي را بر حجيت خبر واحد نپذيرفتيم،دلالت آية نبأ و ساير آيات 

  .شود نيز ميشامل خبر ثقه  
   تطبيق
   الحجية دائرة تحديد

   تعيين دايرة حجيت
 أخرى و الراوي، صفات بلحاظ 2تارة الدائرة تحديد و ،1دائرتها تحديد في الكلام يقع الحجية ثبوت افتراض بعد و

   .المروي بلحاظ
ر به لحاظ صفات  حجيت آن است و تعيين آن، يك با  سخن در تعيين دايرة،بعد از فرض ثبوت حجيت خبر واحد
  .راوي و بار ديگر به لحاظ مروي است

 
 العادل خبر حجية يقتضي 7فهو النبأ، آية مفهوم 6كان إذا الحجية مدرك ان: 5ذلك في القول 4فصفوة 3الأول باللحاظ اما
   .الثقة الفاسق خبر يشمل لا و

 نبأ  رك حجيت خبر واحد، مفهوم آية باره آن است كه اگر مد گزيدة سخن در اين): صفات راوي(اما به لحاظ اول 
    باشد، اقتضاي حجيت خبر عادل را خواهد داشت و شامل خبرِ فاسقِ ثقه نيست؛

 12يكن لم لو و الثقة، خبر 11موضوعها ان في شك فلا ،10السيرة و 9الروايات أساس على السنة 8المدرك كان إذا و
  .الاخبار جهة غير 13من عادلا

                                                 
  .الحجية :مرجع ضمير. 1
 .محذوف» تكون«خبر براي  .2

 .به لحاظ صفات راوي: يعني 3.

 .گزيده، چكيده: يعني 4.

 .الدائرة الحجية يدتحد: مشاراليه 5.

  .الحجية  مدرك:مرجع ضمير ٦.
 .الحجية  مدرك:مرجع ضمير .٧
 .حجيت خبر ثقه مدرك: يعني .8
 .چون رواياتي كه تواتر اجمالي دارند، تنها صفت وثاقت را در راوي شرط كرده است .٩
  . نه بيشتر، وثاقت در راوي است اعتبار صفت، به مانند روايات- متشرعه  عقلا باشد يا سيرة  چه سيرة–زيرا سيره .١٠
  . الحجية:مرجع ضمير .١١
 .ةثق ال:مرجع ضمير .١٢
 .  عادلاًمحذوف، صفتِ:  متعلق.13
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 خبر ثقه است، گرچه ، شكي نيست كه موضوع آن سنتِ بر پاية روايات و سيره باشد،و اگر مدرك حجيت خبر ثقه، 
يعني همين مقدار كه شخص در خبر دادن مورد اعتماد باشد و ( عادل نباشد؛ ،شخص ثقه از غير جهت خبر دادن

 ).اس باشد گرچه از نظر مذهب فاسق باشد يا از رجال دستگاه بني اميه و بني عب  كافي است، دروغ نگويد،

Sco1:  06:36   

  كيفيت اخذ عنوان وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد
اكنون اين سؤال . در بخش قبلي درس مشخص شد كه عنوان وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد اخذ شده است

شود كه آيا اين عنوان به نحو طريقيت، در موضوع حجيت خبر واحد اخذ شده است يا به نحو  مطرح مي
براي روشن شدن اين سؤال لازم است اول به توضيح دو اصطلاح موضوعيت و طريقيت بپردازيم و موضوعيت؟ 

  .سپس پاسخ اين سؤال داده شود
   در ضمن مثالتوضيح موضوعيت و طريقيت

، اخذ عنوان روحاني در موضوع اين حكم به دو نحو »حكم شرعي را بايد از روحاني پرسيد«: اگر شارع بگويد
  :قابل تصور است

توان حكم شرعي   يعني تمام الموضوع براي پرسيدن حكم شرعي، روحاني است و نمي؛به نحو موضوعيت) الف
را از غير روحاني پرسيد؛ هر چند كه غير روحاني عالم به احكام شرعي باشد و در صورت پرسيدن از غير 

  . مكلف به وظيفه خود عمل ننموده و امر مولا را اطاعت نكرده است روحاني،
باشد؛ به اين بيان   يعني عنوان روحاني بودن، يك عنوان مشير و طريق به موضوع واقعي ميبه نحو طريقيت؛) ب

ها و مطلعين به  باشد، اما از آن جا كه اكثر و غالب عالم الموضوع براي اين حكم، عالم و مطَّلِع به احكام مي كه تمام
گفته است حكم را از » به احكام بپرسحكم را از عالمِ «: بگويد مولا به جاي اين كه  باشند،  روحانيون مي احكام،

شود كه اين عنوان به  بنابراين هر وقت عنواني در موضوع حكمي اخذ شود اين سؤال مطرح مي. روحاني بپرس
شود كه با  نحو طريقيت در موضوع اخذ شده است يا به نحو موضوعيت؟ در اين مبحث نيز همين سؤال مطرح مي

 آيا اين وثاقت به نحو موضوعيت اخذ گرديده است و   اخذ وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد،توجه به 
اخذ گرديده و موضوع حجيت، وثوقي است كه غالباً به وسيله  الموضوع وثاقت راوي است؟ يا به نحو طريقيت تمام

  شود؟ إخبار شخص ثقه حاصل مي
  ثمرة بحث

اي بر كذب مفاد خبر ثقه قائم شود؛ مثلاً مشهور قدما به مفاد  مارهشود كه ا اين بحث در جايي مشخص مي ثمرة 
  : از دو حال خارج نيست اي عمل نكنند و از آن اعراض نمايند كه اين اعراض مشهور، خبر ثقه

 است كه آن مستند به دست ما نيز رسيده  بر اساس مدرك و مستندي بوده ،  مشهور از مفاد خبر ثقه اعراض  )الف
در اين صورت وظيفة ما بررسي آن مدرك و مستند است و اگر همانند مشهور آن . نون موجود استاست و اك

كنيم؛ در غير اين صورت به خبر ثقه عمل  مدرك را اقوي از خبر ثقه دانستيم، ما نيز از مفاد روايت اعراض مي
  . نماييم مي
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اند، به دست ما نرسيده است؛ در  اض نمودهاي اعر  مشهور از مفاد خبر ثقه،مدرك و مستندي كه بر اساس آن) ب
دهيم كه به قدماي اصحاب، مدرك و مستندي براي اعراض از اين خبر ثقه به دست  اين صورت احتمال مي

توان از خبر ثقه دست  در اين حالت فقط در صورتي مي. اند كه آن مدرك و مستند به دست ما نرسيده است آورده
چه كه  آن«:  در موضوع حجيت خبر ثقه شويم؛ يعني بگوييم راوي به نحو طريقيت،برداشت كه قائل به اخذ وثاقت 

موضوع حجيت است نفس وثاقت راوي نيست بلكه وثوق و اطمينان به صدوري است كه غالباً از خبر دادن راوي 
وضوع واقعي بنابراين در صورت اعراض مشهور از مفاد خبر ثقه، آن اطمينان و وثوقي كه م. »گردد ثقه، حاصل مي

شود؛ اما اگر اخذ وثاقت را در موضوع حجيت خبر ثقه به نحو موضوعي بدانيم،  حجيت خبر ثقه است، حاصل نمي
 وثاقت راوي است كه در موارد اعراض مشهور نيز  در اين صورت ديگر تمام الملاك براي حجيت خبر واحد،

  . كنار گذاشتتوان خبر ثقه را اين فرض، ديگر نمي باشد؛ لذا با  حاصل مي
  

FG  
  
  
  
  
  

   تطبيق
   الموضوعية، وجه 3على للحجية مناطا 2تؤخذ تارة الراوي وثاقة ان 1االّ
جز آن )  شكي نيست كه موضوع آن خبر ثقه است اگر مدرك حجيت خبر ثقه، سنتِ بر پاية روايات وسيره باشد،(

يعني حكم شارع به حجيت خبر  ( شود؛ كه وثاقت راوي يك بار به عنوان مناط حجيت بر وجه موضوعيت اخذ مي
  )  خبر ثقه است؛ پس موضوع حكم به حجيت، وثاقت مخبِر است ثقه از آن روست كه خبر ثقه،

   ،7نقله صحة و الراوي، بصدق غالبا، للوثوق سبب 6هي بما و الطريقية، وجه على 5لها مناطا 4تؤخذ أخرى و

                                                 
 .شك فلا: منه مستثني .1
 .الراوي وثاقة :مرجع ضمير .2
  .تؤخذ :متعلق .٣
  .الراوي وثاقة :مرجع ضمير .٤

  . الحجية:مرجع ضمير ٥.

 .الراوي وثاقة :مرجع ضمير ٦.

  .الراوي : ضميرمرجع ٧.

چگونگي أخذ وثاقت در 
 موضوع حجيت خبر واحد

يعني در اين صورت قيد وثاقت تمام الموضوع نيست؛ بلكه طريق به موضوع : طريقي. 1
اي غير از  اگر قرينه: شود  از وثوقي كه غالباً از خبر ثقه حاصل ميواقعي است كه عبارتست

اي  وثاقت راوي موجب وثوق به صدور شود، خبر حجت خواهد بود و همچنين اگر قرينه
  .بر خلاف مؤداي خبر ثقه اقامه شود، خبر ثقه حجت نخواهد بود

  

در اين . راوي استيعني تمام الموضوع براي حجيت خبر واحد، وثاقت : موضوعي . 2
 .اي بر خلاف مؤداي آن اقامه گردد صورت خبر ثقه حجت است، اگر چه اماره
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 به سبب آن كه غالباً  )وثاقت راوي مناط حجيت است(و و گاه وثاقت راوي مناط حجيت بر وجه طريقيت است 
 خبري است كه  پس در واقع آنچه حجت قرار داده شده است،. (سبب وثوق به صدق راوي و صحت نقل اوست

وثوق به صحت آن داشته باشيم و وثاقت راوي معمولاً راهي براي رسيدن به اين امر است و طبيعي است كه اگر 
  .) داريم مي  از آن دست بر  از بين برود،،يت ظني خبر ثقهني كاشفئبه جهت قرا

  ،5كشفها 4في الراوي لوثاقة 3مكافئة 2عكسية أمارة قامت لو و الثقة، خبر بحجية القول لزم 1الأول استظهر فان

 بر  حجيت خبر ثقه ظهور در آن دارد كه وثاقت راوي مناط حجيت يعني بگوييم ادلة( اگر احتمال اول استظهار شود
اي كه برابر با وثاقت راوي در  آيد كه خبر ثقه حجت است، گرچه اماره اين سخن لازم مي ،)وجه موضوعيت است
يعني اين اماره به همان اندازه كاشف از كذب خبر است كه  ( ؛6بر پا شود  باشد، بر خلاف آنجنبة  كاشفيت آن مي

  .)كاشف بودن برابر هستندوثاقت راوي كاشف از صدق آن است؛ پس در اماره بودن و 
   .القبيل هذا 10من أمارة قيام حالة 9في الحجية 8عن الثقة خبر سقوط لزم 7الثاني استظهر ان و

 حجيت، ظاهر در آن است كه وثاقت راوي مناط حجيت بر وجه  يعني بگوييم ادلة(و اگر احتمال دوم استظهار شود 
شود و  بر خلاف آن، از طريقيت ساقط مي) عني اماره بر كذب خبري(اي از اين قبيل  ، با قيام اماره )طريقيت است

  .دهد خبر ثقه حجيت خود را از دست مي
 13فيه يحتمل لم إذا - الحجية عن 12سقوطه يوجب ثقة، بخبر العمل عن علمائنا من القدماء إعراض ان يترتب 11عليه و

 .النقل في خلل وجود على أمارة يكون 15لأنه - اجتهادي أساس على قائما 14كونه

 ما از عمل به خبر ثقه موجب سقوط آن از حجيت 1 اينكه اعراض علماي متقدم و مترتب بر مطلب مذكور است،
 مترتب بر مبناي فوق الذكر است؛ بدين ترتيب كه اگر وثاقت راوي طريق باشد،  و نفياًيعني اين مسأله اثباتاً(است 

                                                 
 . حجيت خبر ثقه ظهور در آن دارد كه وثاقت راوي مناط حجيت بر وجه موضوعيت است يعني بگوييم ادلة 1.

 .معكوس، متغاير: يعني 2.

 .مساوي برابر: يعني 3.

 . مكافئة:متعلق 4.

 . الراوي  وثاقة:مرجع ضمير ٥.

 . اقامه شود ندارد و در جهت كذب آناي عقلايي كه حجيت تعبدي بر خلاف صدق قضيه يعني قرينه 6.

 . حجيت ظاهر در آن است كه وثاقت راوي مناط حجيت بر وجه طريقيت است  بگوييم ادلة:يعني 7.

  . سقوط:متعلق 8.

  . لزم:متعلق 9.
 .أمارة محذوف، صفتِ: متعلق ١٠.
  .بنابر قول دوم: يعني .11
 .ثقة  خبر:مرجع ضمير .١٢
 . إعراض:مرجع ضمير .١٣
 .»يحتمل لم« نائب فاعلِ.  إعراض:ميرمرجع ض .١٤
  .القدماء  إعراض:مرجع ضمير .١٥
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 ولي اگر وثاقت راوي موضوعيت داشته  اندازد، را از حجيت مياي بر كذب خبر، آن  اعراض قدما به عنوان اماره
 در صورتي است كه احتمال داده نشود كه  )هااين البته همه. رساند باشد، اعراض قدما ضرري به حجيت خبر نمي

  .اي بر وجود اشكالي در نقل راوي است ، چون اعراض قدما اماره2 باشدها بر اساس اجتهاداعراض آن
Sco2:  19:59   

  أخذ وثاقت به نحو طريقيت امكان حجيت خبر غيرثقه بنابر 
باشد؛ لذا دايرة  ، سنت، دليل بر حجيت خبر واحد مي)ره(هاي قبلي درس بيان شد كه به نظر شهيد صدر در بخش

. شود و خبر غير ثقه از دايرة حجيت خبر واحد خارج است حجيت خبر واحد فقط شامل خبر عادل و ثقه مي
يك : بيان شد كه در چگونگي أخذ قيد وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد، دو احتمال وجود داردچنين  هم

كه قيد وثاقت به نحو طريقي، در  كه قيد وثاقت به نحو موضوعي أخذ گرديده باشد و احتمال ديگر آن احتمال اين
خبر غير ثقه نيز در برخي از و بنا بر اين دو احتمال، بحث از حجيت . موضوع حجيت خبر واحد أخذ شده باشد

شود و آن حالت عبارت از اين است كه امارة ظنيّ بر خبر غير ثقه قائم شود كه قيام اين امارات  حالات مطرح مي
  .ظنيه از دو حالت خارج نيست

؛ در قيام امارات ظنيه بر خبر واحد غيرثقه موجب اطمينان به صدور آن خبر و مطابقت مفاد آن با واقع گردد) الف
  .اين صورت از باب حجيت اطمينان، اين خبر غير ثقه حجت خواهد بود

قيام امارات ظنيه موجب اطمينان نگردد؛ در اين صورت بايد مبناي خود را در مورد ملاك و موضوع حجيت ) ب
  تواند حجت باشد يا نه؟ خبر واحد مشخص نماييم و طبق آن بررسي كنيم كه آيا اين خبر مي

  :سه قول و سه مبنا در مورد ملاك و موضوع حجيت خبر واحد وجود دارد:  توضيح
  .قيد وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد به نحو موضوعي أخذ شده است. 1
قيد وثاقت سبباً و مسبباً در موضوع حجيت خبر واحد أخذ گرديده باشد؛ يعني براي حجيت خبر واحد دو قيد . 2

  : لازم است
  . دراوي ثقه باش) الف
  . وثوق بر صدور اين خبر پيدا شود) ب

  .بنا بر اين مبنا، با فقدان هر يك از اين دو قيد، خبر، فاقد حجيت خواهد بود
قيد وثاقت به نحو طريقي در موضوع حجيت خبر واحد أخذ شده است؛ يعني تمام الملاك در حجيت خبر . 3

دد و خود وثاقت راوي موضوعيت ندارد؛ لذا اگر اين گر واحد وثوقي است كه غالباً از خبر شخص ثقه حاصل مي
  .حاصل شود، روايت حجت خواهد بود) غير از وثاقت راوي(وثوق از راه ديگري 

                                                                                                                                                                  
  .مثل شيخ مفيد و شيخ طوسي .١
اند يا معتقد بودند كه  اند يا متن را مضطرب و دلالت را غير قابل قبول دانسته  كه آن را مبتلا به معارض ديده،مثلا طرح خبر ثقه از آن رو نباشد .٢

 به خاطر دليلي بوده كه ها  اعراض آن،پس با اين حال. آيد كه از اين جهات اشكالي نداشته است   بلكه چنين به نظر ،از روي تقيه صادر شده است
 . ها موجب سقوط خبر از حجيت است  اعراض آن،اينبنابر. اند اند و خبر را كاذب تشخيص داده در دست داشته
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 بر آن قائم شده است، -شود   كه موجب اطمينان نمي-  اي كه امارات ظنّيه ثقهغيربنابر نظرية اول و دوم، خبر 
ه در حجيت خبر واحد، وثاقت راوي موضوعيت دارد و در بحث ما نيز حجت نخواهد بود؛ زيرا طبق اين دو نظري

  .فرض آن است كه راوي ثقه نيست
باشد؛ زيرا اين امارات ظنيه  اي كه امارات ظنيه بر آن قائم شده است، حجت مي ثقهغيراما بنابر نظرية سوم، خبر 

  .ا اين خبر غير ثقه حجت استشود وثوقي كه ملاك حجيت در خبر ثقه است، حاصل شود؛ لذ موجب مي
، مبتني بر »باشد عمل مشهور به خبر ضعيف، جابر ضعف سند آن خبر مي«: شود  اين جملة مشهور كه گفته مي:نكته

باشد و كساني كه  مي) اخذ وثاقت در موضوع حجيت خبر واحد به نحو طريقيت(مبناي سوم در حجيت خبر واحد 
) دانند  جابر ضعف سند آن حديث نمي،شهور قدما را به مفاد روايت ضعيفيعني عمل م(منكر اين نظريه هستند 

  .باشند قائل به مبناي اول يا مبناي دوم مي
FG  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي حجيت خبر غير ثقه

 وجود امارة ظنيه بر صدق آن  عدم وجود امارة ظنيه بر صدق آن

  عدم حجت

  دامارة ظنيه افادة اطمينان شخصي نماي  امارة ظنيه مفيد اطمينان شخصي نيست

تحج  

  عدم حجت  حجت  عدم حجت

  أخذ وثاقت راوي به نحو سبب و مسبب  أخذ وثاقت راوي به نحو طريقيت أخذ وثاقت راوي به نحو موضوعيت
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   تطبيق
  .حجيته عدم في إشكال فلا صدقه، على ظنية أمارات 1هناك تكن لم فان الثقة غير خبر اما و

 بر صدق آن نباشد، هيچ اشكالي در عدم  )كه حجيت تعبدي ندارند(اما در مورد خبر غير ثقه اگر امارات ظني 
  . حجيت آن نيست

   .تقدم كما الاطمئنان، لحجية حجة كان الشخصي الاطمئنان 3أفادت فان ،2كذلك أمارات هناك كانت ان و
د اطمينان  چنانچه مفي  موجود باشد، )مثل شهرت كه حجيت تعبدي ندارد، (و اگر در اينجا اماراتي اين چنين 

  . اطمينان حجيت است- كه گذشت  چنان– زيرا   آن خبر غير ثقه، حجيت خواهد بود؛ شخصي باشد،
   .الموضوعية وجه 6على للحجية 5مناطا مأخوذة هي هل الراوي وثاقة ان على مبنيان وجهان الخبر حجية ففي 4الا و

 پس در حجيت  )بلكه ظن به صدق پيدا شود  در صورتي كه از وجود قرينه، اطمينان به صدق حاصل نشود،(وگرنه 
آن خبر، دو وجه است كه اين دو وجه مبتني بر آن است كه وثاقت راوي، آيا به عنوان ملاك حجيت، بر وجه 

    )اي كه حجيت داير مدار وثاقت راوي باشد به گونه(موضوعيت اخذ شده است 
   .الحجية في 10دخيلين كلاهما 9المسبب و 8سببال يكون نحو على بالمضمون الغالب للوثوق سبب 7هي بما أو

اي كه سبب و  به گونه يا وثاقت راوي ملاك حجيت است به جهت آن كه غالبا سبب وثوق به مضمون خبر است، 
 آن خبر حجت  پس وثاقت راوي اگر در موردي سبب وثوق به مضمون نشد،. (مسبب هر دو در حجيت دخيلند

بدين ترتيب . خبر از مخبر غير ثقه حاصل شد، باز هم آن خبر حجيت نيستنيست و نيز اگر وثوق به مضمون 
 يعني   بلكه جزء الموضوع است؛  ولي نه تمام الملاك و نه تمام الموضوع، وثاقت، ملاك حكم به حجيت است،

  .  )شود  حكم به حجيت مي هرگاه وثوق به مضمون خبر از راه وثاقت راوي حاصل شد،
   13بعنوانها دخل الراوي لوثاقة يكون ان دون 12بالمضمون الغالب للوثوق صرف معرف 11هي بما أو

                                                 
 .ثقة غير در مورد خبر :مشاراليه .١
 .صدقه على ظنية ارات أم:مشاراليه .٢
  . أمارات:مرجع ضمير .٣
 .بلكه ظن به صدق پيدا شود از وجود قرينه، اطمينان به صدق حاصل نشود، : يعني .٤
 .» مأخوذة«تميزِ .5
 .مأخوذة :متعلق .٦
 .الراوي وثاقة :مرجع ضمير .٧
 .الراوي وثاقة: يعني : .٨
  .به صدور وثوق: يعني .٩

  .»يكون«خبرِ .10
 .الراوي وثاقة :يرمرجع ضم .١١
 .الوثوق :متعلق .١٢
 .الراوي وثاقة :مرجع ضمير .١٣
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نه تمام الموضوع و نه ( به عنوان ملاك حجيت اخذ شده است،   كه صرفاً معرف است،جهتاز آن  يا وثاقت راوي 
پيدا  همين  چه در حقيقت ملاك حجيت است، و آن( براي وثوق به مضمون خبر  )الموضوع، بلكه طريق است جزء

يعني به عنوان ( بدون اين كه وثاقت راوي به همين عنوان  )شدن وثوق به مضمون خبر است از هر راهي كه باشد
 از طريق ديگري هم  اين وثوق به مضمون خبر اگر از غير طريق غالب،بنابر. (در حجيت دخيل باشد ) راويوثاقت 

  .)كنيم  باز هم حكم به حجيت مي كشف شود،
 . حجة يكون 3الثالث على و حجة، المذكور الخبر يكون لا 2الثاني و 1الأول فعلى

 حجت نيست  )يعني خبر غير ثقه كه امارات ظني بر صدق آن داريم(اول و دوم، خبر مذكور  ) احتمال(پس بنابر 
ورت  الموضوع است و در هر دو ص چون بنابر احتمال اول، وثاقت راوي تمام الموضوع و بنابر احتمال دوم، جزء(

كه وثوق به مضمون خبر، تمام ( و بنابر احتمال سوم  ) يا جزء الملاك را خبر غير ثقه يا تمام الملاك را ندارد،
  . 4خبر مذكور حجت است)  كافي است الملاك است و كشف آن از هر طريقي كه امكان پذير باشد،

  . العلماء قدماء من المشهور بعمل يفالضع الخبر انجبار 6مسألة نفيا و 5إثباتا تبتنى التقادير هذه على و
 وثاقت أخذ كيفيت مورد در  گانه سه ى(ها فرض اين بر »اصحاب قدماي مشهور عمل به ضعيف خبر انجبار« مسأله

 نباشد، ثقه آن راوى  كه باشيم داشته السند ضعيف خبرِ اگر يعنى(است؛ مبتنى نفيا و اثباتا )واحد خبر حجيت در
 ضعف جبران موجب فقها مشهورِ عملِ اين آيا باشند، كرده عمل آن مضمون به متقدم اىفقه از زيادى جمع ولى
 عملى شهرت دوم و اول فرض بنابر .است مذكور  گانه سه هاى فرض بر مبتنى نكته اين خير؟ يا شود مى آن سند
   ).است جابر سوم،  فرض بنابر و نيست سند ضعف جابر
  .8السابق الكلام نطاق في يدخل فقد النقل، صحة لىع أمارة يعتبر 7به المشهور عمل فان
 در مسأله اين پس .آيد مى شمار به نقل صحت بر ) عقلايى قرينه و ظنى( اماره ،ضعيف خبر به مشهور عمل زيرا
 .گرددمي وارد گذشته بحث دايره
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 . وثاقت راوي، به عنوان ملاك حجيت، بر وجه موضوعيت اخذ شده باشد:يعني .١
اي كه سبب و مسبب هر دو در حجيت  به گونه  به جهت آن كه غالبا سبب وثوق به مضمون خبر باشد، ،وثاقت راوي ملاك حجيت است :يعني .٢

  .دخيل باشند
  .باشد اخذ شده طريقيت وثاقت راوي، به عنوان ملاك حجيت، بر وجه :يعني .٣
متعرض فرض  تنها دو فرض را ذكر كردند و ) يعني مسألة اعراض قدما از عمل به خبر واحد،( سابق ته نماند كه استاد شهيد در مسألةناگف .٤

نسبت به اين . اي كه سبب و مسبب هر دو در حجيت دخيل باشد  به گونه،الملاك باشد زء كه وثاقت راوي ج اند؛ سومي كه در اينجا آمده، نشده
 زيرا وثاقت راوي طريقيت خود را از  ؛شود اقط مي خبر ثقه از حجيت س،اي بر كذب خبر موجود باشد فرض مسألة سابق بايد گفت كه اگر قرينه

 .گردد دهد و در نتيجه جزئي از مناط حجيت فوت مي دست مي
  .» تبتنى«تميزِ .٥
 .» تبتنى«فاعلِ  .٦
  . عمل:متعلق .ثقة  غير خبر:مرجع ضمير .٧
  .شود اين مسأله داخل در بحث بررسي كيفيت أخذ قيد وثاقت در حجيت خبر واحد مي: يعني. 8
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  تحديد دايرة حجيت به لحاظ مروي 
  :دهيم  واحد، آن را از دو لحاظ مورد بررسي قرار ميگفتيم كه براي تعيين دايرة حجيت خبر

  .هاي قبلي درس بيان گرديد به لحاظ صفات راوي، كه بحث آن در بخش) الف
تواند داشته باشد؛ در حجيت خبر  به لحاظ صفات مروي؛ يعني به لحاظ حالاتي كه مضمون و متن روايت مي) ب

  .باشد به لحاظ صفات مروي دو امر شرط مي
دهد از روي حس آن را ادراك كرده باشد؛ مثلاً ديده باشد يا  يعني راوي خبري را كه مي بودن خبر؛حسي. 1

 و متشرعه كه عمده دليل بر به آن رسيده است؛ زيرا سيرة عقلاشنيده باشد، نه خبري كه از روي حدس و اجتهاد 
مبتني بر نظر و اجتهاد و حدس حجيت خبر واحد است، بر عمل به خبر حسي قائم شده است و خبري را كه 

چنين است اگر آية نبأ را دليل بر حجيت خبر واحد بدانيم، زيرا نبأ شامل خبر حدسي  شود و هم باشد، شامل نمي
  .شود نمي
دهد، اما گاهي  بيند كه زيد با چاقو سر عمرو را بريد و او را كشت و سپس آن را خبر مي  گاهي راوي مي:مثال
شنود كه عمرو در  شود و بعد مي ا لباس خوني در حالي كه چاقو در دست دارد، از محليّ خارج ميبيند كه زيد ب مي

زند كه زيد قاتل عمرو باشد و قتل عمرو توسط زيد را   در اين صورت راوي حدس مي،آن مكان كشته شده است
پذيرد و خبر حدسي را   ميباشد،) حسي(دهد، لكن سيرة عقلا و متشرعه فقط خبري را كه از نوع اول  خبر مي

  .پذيردنمي
 ،ستن خبر با دليلي كه صدور آن قطعي ايعني مضمو با دليل قطعي الصدور؛ مضمون خبر تمخالفعدم . 2

 زيرا روايات زيادي بر عدم حجيت خبري كه مخالف با قرآن و  مخالف نباشد؛،مانند قرآن كريم و يا سنت متواتره
از آن جايي كه نسبت بين اين روايات و ادلّة حجيت خبر واحد . ت، دلالت دارداس) ص( سنت پيامبر گرامي اسلام

ها  خورد و دايرة شمول آن عموم و خصوص مطلق است، به وسيلة اين روايات ادلّة حجيت خبر واحد تخصيص مي
  .شود كه مخالف با قرآن كريم و سنت متواتره نباشد مختص به أخباري مي

  كتاب و سنتمراد از روايت مخالف با 
 و مراد از مخالفت با كتاب و  بيان گرديد كه اگر روايتي، مخالف با كتاب و سنت قطعي باشد، فاقد حجيت است،

  :باشد؛ زيرا مخالفت بين خبر و كتاب به سه صورت قابل تصور است سنت، مخالفت به صورت تباين مي
  .تباين) الف
  .عموم و خصوص مطلق) ب
  .عموم و خصوص من وجه) ج

  .باشد، شك در عدم حجيت آن وجود ندارد) تباين(اگر مخالفت بين خبر و كتاب به نحو اول 
باشد، شكي در حجيت اين خبر و ) عموم و خصوص مطلق(و اگر مخالفت بين خبر و قرآن كريم به نحو دوم 
  .تخصيص آية قرآن به سبب آن روايت وجود ندارد
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باشد، در سقوط خبر از حجيت يا ) عموم و خصوص من وجه(ه نحو سوم اما اگر مخالفت بين خبر و قرآن كريم ب
  .عدم آن، بين اصوليون اختلاف وجود دارد

  
  

FG  
                                                                                                                                                     

  
  

FG  
  
  
  
  
  

   تطبيق
   :امران الحجية في فيعتبر 1الثاني باللحاظ اما و
 بدين(  پس در حجيت، ) خبر است  يعنى به لحاظ مروى و مضمون(  به لحاظ دوم )حدود حجيت خبر واحد (اما

  : دو امر معتبر است )لحاظ
 كالكتاب الشارع، 4من الصدور يقطع لدليل مخالفا 3يكون لا ان 2الآخر و حدسيا، لا حسيا الخبر يكون ان: أحدهما
 .الكريم

مثل است قطعى از طرف شارع    آنصدوركه  كه خبر با دليلى و ديگر آن كه خبر حسى باشد نه حدسى، يكى آن
  . 5 مخالف نباشد، كريمقرآن
   .الحدسية خبارللأ الحجية أدلة شمول فلعدم 6الأول اما

                                                 
 . خبر است   به لحاظ مروى و مضمون:يعنى   ١
 . معتبر استامر ديگري كه در حجيت خبر ثقه به لحاظ صفات مروي: يعني 2
 .الخبر :مرجع ضمير ٣
 . الصدور:متعلق ٤
تعارض   جمع عرفى باشد و در اصطلاح بلكه نوعى مخالفت كه قابل و مقيد كه جمع عرفى دارد،  نه از قبيل مخالفت عام و خاص يا مطلق ٥

 .مستقر داشته باشد
 .اعتبار حسي بودن خبر: يعني 6

 مخالفت خبر واحد با دليل قطعي الصدور

   عدم حجتبه نحو تباين 
   حجت به نحو عموم و خصوص مطلق

  جيت اختلاف در حبه نحو عموم و خصوص من وجه 

 تعيين دايرة حجيت
 خبر واحد

 به لحاظ صفات راوي .1
  .اختصاص حجيت به خبر عادل: اگر دليل حجيت، آية نبأ باشد

  

  .شمول دايرة حجيت براي خبر ثقه:اگر دليل حجيت، سنت و سيره باشد

به اين لحاظ، : به لحاظ صفات مروي. 2
 دو قيد در حجيت خبر واحد معتبر است

  ودن خبرحسي ب.1
  

 عدم مخالفت با دليل قطعي الصدور.2



١٠٢١٤٢٣ 

٢٢  
١٤ ))دآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باش((

 مانند(  شامل خبر دادن حدسى ) مثل آيه نبأ و سيره( يت خبر واحداول به دليل آن است كه ادله حج )اعتبار امر( اما
  . نيست )فتوا
   الكريم، للكتاب المخالف الخبر حجية عدم 2على الروايات من دل فلما 1الثاني اما و
به دليل رواياتى است كه دلالت بر عدم حجيت خبر ) عدم مخالفت خبر با دليل قطعي الصدور(دوم  )اعتبار امر( اما
  . كريم دارندقرآن خالف بام

 صدورا القطعية الشرعية الأدلة 5من 4بمثابته كان ما أو الكريم، للكتاب المخالفة صورة بغير الخبر حجية أدلة يقيد 3فانه
 سندا و

صورت مخالفت با كتاب كريم يا آنچه به  كنند به غير را مقيد مى ) واحد ثقه( ادله حجيت خبر روايات، پس اين
   6 قطعى است؛ و سنداًاى كه صدوراً شرعيه  عبارت است از ادله كريم است كهمنزله كتاب 
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 .لصدورعدم مخالفت خبر با دليل قطعي ا: يعني .1
 . دلَّ:متعلق .٢
 ....الروايات من دل ما :مرجع ضمير .٣
 .الكريم  الكتاب:مرجع ضمير .٤
 .كان بيانِ ما .5
  .آن  نه بيش از،شويم قائل به حجيت مى جايى كه دليل بر چنين تعبدى داريم، شارع است تا  تعبدى و به امر،يعنى چون حجيت خبر واحد .٦

ها مخالف با قرآن كريم شود كه مضمون آن به رواياتي مي مقيد،ولى به دليل روايات ديگر  هرچند مطلق است،- بأمثل آيه ن -  نيزدليل حجيت
 .نباشد
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   چكيده
 خبر مدرك حجيت تنها خبر عادل حجت خواهد بود و اگر اگر مدرك حجيت خبر واحد مفهوم آيه نبأ باشد، .1

 . ر عادل نباشدديگ  هرچند از جهات خبر شخص ثقه حجت خواهد بود؛  روايات و سيره باشد،،واحد

اعراض  اي مانندهاگر قرين  صورت حتىاين در كه وثاقت راوى يا موضوعيت دارد  اگر خبر ثقه حجت گردد، .2
أخذ وثاقت به يا  و باز هم خبر ثقه حجت خواهد بود، باشد،وجود داشته خبر  بر كذب قدما از عمل به خبر ثقه،

  .  گردد حجيت ساقط مى  از خبر ثقه،خبر باشد ى بر كذباگر قراينصورت اين  در باشد كه ميطريقيتنحو 
 .شخصى است يا مفيد ظنّ   مفيد اطمينان ياآن قرينه اى بر صدق آن داشته باشيم، خبر غيرثقه در صورتى كه قرينه .3

حجيت   يا مناط، و در صورت دوم.گردد مى پايه حجيت اطمينان استوار  حجيت خبر غيرثقه بر،در صورت اول
 يا وثاقت .حجت نخواهد بودغير ثقه، صورت خبر   در اينكه ، بر وجه موضوعيت استوثاقت راوى يا احد خبر و

اى است كه سبب  صورت يا به گونهاين  در ؛وثوق به مضمون خبر است  رو كه سبب راوى مناط حجيت است از آن
 حجت نخواهد ،ت خبرحالين كه در ا حجيت دخيلند هر دو در) وثوق به مضمون خبر (و مسبب) وثاقت راوي(

 حجت ،كه در اين صورت خبر آيد سبب تنها معرفّ براى وثوق به شمار مى  اى است كه اين و يا به گونه، بود
  . خواهد بود

زيرا عمل  است؛  گانه در بحث فوق هاى سه مبتنى بر فرض مسأله انجبار خبر ضعيف به عمل مشهور قدما، .4
  .  استمشهور قرينه بر صدق چنين خبرى

  :باشدمشروط به وجود دو قيد ميحجيت خبر ثقه به لحاظ مروى  .5
  . خبر حسى باشد نه حدسى، خبر ثقه)الف
  . مخالف نباشدالصدور  با دليل قطعى )ب
  


